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بسيار شنيده ام كه چهره حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام، چهره زيبايي نبوده است و ايشان سيه چهره و كوتاه قد بوده، آيا درست است؟
پاسخ: حضرت علي عليه السلام انسان كامل بود و انسان كامل بد چهره و بد قامت نمي شود . حضرت علي عليه السلام چهره اي بسيار زيبا و قدي موزون داشت . براي نمونه به چند روايت توجه بكنيد :
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هر كس دوست دارد به هيبت اسرافيل، رتبه ي ميكائيل، جلالت جبرئيل، سازگاري آدم، خداترسي نوح، محبوبيت ابراهيم، اندوه يعقوب، جمال يوسف، مناجات موسي، صبر ايوب، زهد يحيي، پرهيز عيسي و خلق و خوي محمد بنگرد، بايد به علي بنگرد كه نود خصلت از خصلت هاي انبياء در اوست و همه را خداوند در او جمع كرده و براي احدي غير از او جمع نكرده است.1
علامه حافظ محب الدين طبري گويد: او (اميرالمومنين عليه السلام) مردي ميان قامت بود، چشماني درشت ،سياه و رويي زيبا چون ماه شب چهارده داشت. شكمش بزرگ و تنومند بود. شانه هايي پهن داشت , مفصل بازو و شانه اش درشت مانند مفصل شير ژيان بود و بازويش از ساعدش تمييز داده نمي شد. دست هايي درشت و پر گوشت داشت. گردني نرم و نازك چون تنگ سيم فام داشت. موهاي جلوي سرش ريخته بود و تنها در پشت سرش مو داشت. محاسنش پر پشت بود ، خضاب نميكرد و برخي گفته اند خضاب مي كرد ولي مشهور آن است كه موهاي صورتش سپيد بود. هنگام راه رفتن به راست و چپ تمايل داشت. ساعد و دستي درشت داشت ، هنگام رفتن به ميدان جنگ مي دويد .دلي استوار و نيرومند داشت. با هر كه دست و پنجه نرم مي كرد او را به خاك مي افكند. دلير بود و در برابر حريفان پيروز! 2
در حديث ابن عباس آمده است كه من زيبا تر از شرصه ي علي عليه السلام نديدم . (شرصه ، زيختن موي دو طرف پيشاني از جلو سر است.)3
علامه مجلسي از جابر و ابن حنفيه روايت كرده است كه حضرت علي عليه السلام مردي ميان قامت و تنومند بود، ابرواني بلند و كماني ،چشماني درشت و سياه داشت كه سپيدي آن آميخته به سرخي بود ،چهره اش از زيبايي مي درخشيد. گندمگون بود , موهاي جلوي سرش ريخته بود و پشت سر مويي بسان سربندي جواهرنشان داشت. گردنش چون تنگ سيم فام بود و درشت ،شكمي بزرگ ، پشتي محكم ، سينه اي پهن، پهلو هايي پر گوشت و يكدست و صاف ،دست ها و انگشتاني پر گوشت و كلفت داشت. بازو و ساعدش در هم و يكدست بود به طوري كه از هم تميز داده نميشد. ساعد هايي درشت و دوش هايي پهن و مفاصلي درشت مانند مفصل شير ژيان داشت، محاسني داشت كه سينه اش را زينت مي بخشيد، عضلاتي درشت و ساق پايي باريك داشت . مغيره مي گويد: علي بسان شير بود از اعضاي او آنچه بايد درشت باشد در كمال درشتي و آنچه بايد ظريف باشد در كمال ظرافت بود.4
------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
1. امير المومنين علي ابن ابي طالب عليهما السلام/ رحماني همداني، ترجمه حسين استاد ولي.
2. ذخائر العقبي/ 57.
3. لسان العرب18/352 ماده نزع .
4. بحار الانوار ج35 , چاپ ايران , ص 2 و 3 .
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بسيار شنيده ام كه چهره حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام، چهره زيبايي نبوده است و ايشان سيه چهره و 


كوتاه قد بوده، آيا درست است؟


 


حضرت علي عليه السلام چهره اي 


. 


حضرت علي عليه السلام انسان كامل بود و انسان كامل بد چهره و بد قامت نمي شود 


: 


پاسخ


براي نمونه به چند روايت توجه بكنيد


. 


بسيار زيبا و قدي موزون داشت 


 


:


 


هر كس دوست دارد به هيبت اسرافيل، رتبه ي ميكائيل، جلالت جبرئيل، سازگاري آدم، 


: 


پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود


خداترسي نوح، محبوبيت ابراهيم، اندوه يعقوب، جمال يوسف، مناجات موسي، صبر ايوب، زهد يحيي، پرهيز عيسي و خلق و 


خوي محمد بنگرد، بايد به علي بنگرد كه نود خصلت از خصلت هاي انبياء در اوست و همه را خداوند در او جمع كرده و براي 


.


احدي غير از او جمع نكرده است


1


 


مردي ميان قامت بود، چشماني درشت ،سياه و رويي زيبا چون 


 


)


اميرالمومنين عليه السلام


(


او 


: 


علامه حافظ محب الدين طبري گويد


مفصل بازو و شانه اش درشت مانند مفصل شير ژيان 


, 


شانه هايي پهن داشت 


. 


شكمش بزرگ و تنومند بود


. 


ماه شب چهارده داشت


گردني نرم و نازك چون تنگ سيم فام 


. 


دست هايي درشت و پر گوشت داشت


. 


بود و بازويش از ساعدش تمييز داده نمي شد


محاسنش پر پشت بود ، خضاب نميكرد و برخي گفته اند 


. 


موهاي جلوي سرش ريخته بود و تنها در پشت سرش مو داشت


. 


داشت


ساعد و دستي 


. 


هنگام راه رفتن به راست و چپ تمايل داشت


. 


خضاب مي كرد ولي مشهور آن است كه موهاي صورتش سپيد بود


با هر كه دست و پنجه نرم مي كرد او را به 


. 


دلي استوار و نيرومند داشت


.


درشت داشت ، هنگام رفتن به ميدان جنگ مي دويد 


! 


دلير بود و در برابر حريفان پيروز


. 


خاك مي افكند


2


 


شرصه ، زيختن موي دو طرف پيشاني از جلو 


(


. 


در حديث ابن عباس آمده است كه من زيبا تر از شرصه ي علي عليه السلام نديدم 


)


.


سر است


3


 


علامه مجلسي از جابر و ابن حنفيه روايت كرده است كه حضرت علي عليه السلام مردي ميان قامت و تنومند بود، ابرواني بلند و 


, 


گندمگون بود 


. 


كماني ،چشماني درشت و سياه داشت كه سپيدي آن آميخته به سرخي بود ،چهره اش از زيبايي مي درخشيد


گردنش چون تنگ سيم فام بود و درشت 


. 


موهاي جلوي سرش ريخته بود و پشت سر مويي بسان سربندي جواهرنشان داشت


،شكمي بزرگ ، پشتي محكم ، سينه اي پهن، پهلو هايي پر گوشت و يكدست و صاف ،دست ها و انگشتاني پر گوشت و كلفت 


ساعد هايي درشت و دوش هايي پهن و مفاصلي 


. 


بازو و ساعدش در هم و يكدست بود به طوري كه از هم تميز داده نميشد


. 


داشت


درشت مانند مفصل شير ژيان داشت، محاسني داشت كه سينه اش را زينت مي بخشيد، عضلاتي درشت و ساق پايي باريك داشت 


علي بسان شير بود از اعضاي او آنچه بايد درشت باشد در كمال درشتي و آنچه بايد ظريف باشد در كمال 


: 


مغيره مي گويد


. 


.


ظرافت بود


4
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رحماني همداني، ترجمه حسين استاد ولي
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